
 

 

  عطاّرهاي تحليل ساختار روايي منظومه
 )نامه مصيبت  والطّير منطق، نامه الهي(

تلاب اكبرآباديمحسن ب∗∗∗∗ 

 ، دانشگاه گيلان، رشت فارسيادبياتدانشجوي دكتري زبان و 

**احمد رضي
 

  ، رشتدانشگاه گيلان فارسي، ادبيات گروه زبان و دانشيار
  )21/02/1392: ، تاريخ تصويب12/03/1391: تاريخ دريافت(

  چكيده

   پـردازد   مـي   در تحليـل متـون     فراگيـر انـدازي    نظام، بـه بـسط چـشم       ةساختارگرايي با طرح ايد   
   وابـسته بـه نظـام       ، و كاركرد هـر جـزء      به يكديگر مرتبط  متن  ي دروني   ا اجز ةمكه در طي آن ه    

 بنيان علـّي و معلـولي، انـسجام و ظرفيـت بـالايي كـه در تحليـل         سبب روايت به    .شود  مي تلقي
در اين مقالـه تـلاش     . ه است شناسان را به خود جلب كرد      بسياري از روايت   توجه ،ساختاري دارد 

نامـه،   الهـي ةم ـ، ساختار روايي سـه منظو  شناسان ساختگرا  از آراي روايت   استفاده تا با    شده است 
تحليلـي  بـا روش توصـيفي ـ     فرُم روايي مشابهي هستند  ـ كه داراي نامه ـالطّير و مصيبتمنطق
ايـن  .  شـود  معرّفي كشف و    عطّارهاي    و قراردادها و قواعد حاكم بر روايت        قرار گيرد  بررسيمورد  
 ـ      نشان مي  بررسي بخـش   مركـزي و انـسجام   عنـصر » سـفر «وري روايـت،    دهد كه در سـاخت ص
 با انطباق ايـن  .شوندنشگران حول اين عنصر پردازش مي    كاركردها و كُ   ، از اين رو   .هاستمنظومه

 ـ و بـه تَ    ي عرفـان  سـاحت شود كه    مي مشخّص ،هاعنصر در مفهوم عرفاني منظومه     مفهـوم   ،ع آن ب 
 .ها را تحت تأثير قـرار داده اسـت      و چشمگيري ساختار روايت منظومه     به نح  ،»شدن« صيرورت و 

 ارتبـاطي  ،لايه است كه سـاحت زبـاني و صـوري روايـت      ساختاري لايه،هاساختار روايي منظومه 
اي ذهنـي و درونـي داده      جنبـه  ،ديالكتيك با ساحت بطني و تأويلي دارد و همين امر به روايـت            

  .است

  .برمون، گرماس، سفر، ساختارگرايي، روايت، ورينيشاب عطّار: واژگان كليدي

                                                
∗. E-mail: botlab2005@yahoo.com 

**. E-mail: razi@guilan.ac.ir 
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  مقدمه

هـاي خـارجي     ، مـصداق  مؤلفّت   پرانتز و تعليق قرار دادن ني      درساختگرايي با تكيه بر متن و با        
 يهـاي  سـاخت  خود را به قواعد، عناصر، قراردادهـا و ژرف      توجهني،   مع گاهو  )  برون زباني  هاي  دلالت(

 ساختارگرايي نـوعي روش  ،از اين نظر .دنشو  توليد معني منجر مي كرده است كه به فرايندمعطوف
 تبيـين مناسـبات و ارتباطـات       تلاش دارد تا به      بر مفهوم نظام    روشي كه با تكيه    ،گردد  محسوب مي 

ي اصـول  تعميم و تسرّبا و بپردازد  با همديگر در قالب ساختار متن ةتدروني عناصر سازنده و برجس
گيـري معنـا در    شـكل سازكِارترين مبناي ممكـن را بـراي     علمي،تر گسترده، در متون  آفرينساختار

  .متون ادبي فراهم كند
 ات  زبـان بـا      ارتباط خاص ه دهـي معنـا،        انتقـال و شـكل     ة بـه عنـوان ابـزار و مـاد         ادبيـ  توجـ

روايـت، هـم بـه      .  كرد جلبساختگرايان را به دستگاه زبان به مثابه نظام زيربنايي توليدات ادبي            
لي  زباني جهـت تحليـل آن بـه شـك          هاي  ي قياس  اين دستگاه زباني و امكان تسرّ      ارتباط با ل  دلي

 ـ كـه  رسـد  وايت از يك طرف به اسـطوره مـي   رةصعر و هم به اين دليل كه ،تر دقيق تموجودي 

كـه  رسـد   مـي مان مدرن از طرف ديگر به ردارد و   پيش تاريخي وساده، كوتاه، همگاني، شفاهي
ي هـا  يژگ ـيو ضـمن آنكـه برخـي    ،دارد تـاريخي  و  طولاني، فـردي، مكتـوب  پيچيده، اختاريس

 بـسيار  ايه عرص ـ،گشايي هرِ گِ و، كنشموقعيت، شخصيت براي نمونهكند؛  ساختاري را حفظ مي
 روايت كلّيت و جامعيت نظام زباني، .)91: 1379اسكولز، ( عالي براي بررسي ساختارگرايي است

 سـاختارگرايان بـه   توجه مهم براي جلب  يهاي  همؤلّف آن،   پذيريختارو انسجام و ظرفيت بالاي سا     
  .دنشو روايت محسوب مي

داسـتان، مـتن و     «هاي بنيادين يـك روايـت را بـه سـه عامـل              توان جنبه در يك تعريف مي   
متن، كلام شـفاهي يـا مكتـوب    . است از اين نظر، داستان توالي رخداده. تقسيم كرد» روايتگري

لق اثر است كه اين جنبه      گري، كنش يا فرايند خَ    عهده دارد و روايت    ها را بر  است كه نقل رخداد   
  ).12:1387 كنان، ك؛.ر (باشد ميمستلزم حضور نويسنده 

  هـا   آنكـه انتـساب  اسـرارنامه  و نامـه  مـصيبت  و   الطّيـر  منطـق ،  نامـه   الهي چهار مثنوي  ميان   از
  دام ، هرك ـنامـه   مـصيبت  و   الطّيـر  منطـق ،  نامـه   الهـي  روايي ة سه منظوم   قطعي شده است،   عطاّربه  

هـاي    هـاي الحـاقي و تمثيـل       داسـتان  آنها   درونكه در   ند   هست شامل يك داستان اصلي و جامع     
  و داسـتان  اسـت   ايـن شـيوه رعايـت نـشده     اسـرارنامه  در  امـا  ،فرعي فراوانـي نقـل شـده اسـت        

  موضــوعات در  بــه صــورت دوازده مقالــه جداگانــه  ايــن اثــربلكــه، وجــود نــدارددر آن  يجــامع
   الطّيـر  منطـق ، نامـه  ياله ـ ة در سه منظوم ـي مشتركها يژگيووجود  .تدوين شده استگوناگون 

ــرم، چــه بــه لحــاظ نامــه مــصيبتو     و چــه ) و تمثــيلات فرعــيوجــود يــك داســتان اصــلي( فُ
   تــا بــه وجــود آورده اســتهــا  آن، نــوعي نظــام و ســاخت مــشابه را در)خودشناســي( محتــوايي

  پورنامــداريان ايــن ســه منظومــه را بــه لحــاظ تقــي شــفيعي كــدكني و  رضــامحمدجــايي كــه 
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ن سه مجموعه را    انامداريان پور و تقي    دانند  ل يكديگر مي  مكم ،و ترتيب زماني  محتوايي و عرفاني    
 دهـد   را در راستاي هم قرار مي     ها   آن داده،ترتيب با مفاهيم شريعت، طريقت و حقيقت تطبيق           به
ها از  اين ساختار مشترك از طرفي و بنيان روايي اين منظومه         . )216: 1386پورنامداريان،  ك؛  .ر(

هـا فـراهم    شناسـي سـاختارگرا را در ايـن منظومـه      خوانش متناسب با روايت    ة زمين ،طرفي ديگر 
  .آورد مي

   سـاختاري خـاص     مختـصات هـا و      همؤلّف ـ ، هر منظومه   هايي،  ته از وجود چنين مشابهت    گذش
هاسـت    كند و وجود همين تمايزهـا و تفـاوت          ها متمايز مي    اير منظومه خود را دارد كه آن را از س       

  هــايي اگــر چــه  وجــود چنــين تفــاوت. دهــد  مــيويــژه هويــت و صتــشخّارزش، هــا  آنكــه بــه
 ـ     مـي  تمـايز هـا را از يكـديگر م         منظومه رواييِظاهريِ  ساختار   ا بـا در نظـر گـرفتن ايـن         كنـد، ام  

 داراي ساحتي عرفـاني نيـز هـستند،         ظاهريِ روايت،  ها جداي از ساختار     منظومهاين  موضوع كه   
گرفتن نظر بدون در ها    كه بررسي و خوانش زباني و روايي اين منظومه         شودمطرح مي  فرضيهاين  

   ،رو ايـن  از . قـرار دهـد  مورد تحليـل  را  روايت  هاي    خوبي شاخصه تواند به     رفاني آنها نمي   ع ساحت
سـه  ، سـاختار  عـد عرفـاني و زبـانيِ روايـت    دو ب شود با در نظر گـرفتن    تلاش مي  پژوهشدر اين   
 ،ي، ساختار پس در اين تلقّ   .  قرار بگيرد  بررسي مورد   نامهمصيبت و   الطّير منطق،  نامهالهية  ممنظو

در ساحت ديگـر  ها نخواهد بود، بلكه   روايت منظومهزبانيِمنحصر و محدود به عناصر و مناسبات    
بـا ايـن   . ها، ساختاري لايـه در لايـه داده اسـت     منظومهروايت، عرفان وجود دارد و همين امر به         

 بر يكـديگر مـورد بررسـي قـرار       يساختارهاي  لايه سعي بر آن است كه تأثير متقابل اين          ،تعابير
  .گيرد

  تحليلـي وبـا رويكـرد سـاختارگرايانه اجـرا و در آن تـلاش       اين پژوهش با روش توصـيفي ـ    
هـاي   متنـي منظومـه   ر عناصر درون با تكيه ب و ساختگرا هاي روايي   ه به نظري  توجهتا با    شده است 

مـورد  هـا،    منظومـه روايتدرگيري معنا   ساخت و شكليكار بنيان سازِ) فرسعنصر  به ويژه    (عطاّر
 عطـّار هاي    هدف از اين پژوهش دستيابي به قراردادها و قواعد حاكم بر روايت            .بررسي قرار گيرد  

  .است
 لحـاظ كـه   بدينو همچنين شناختي  از هرگونه حصر روش     كه براي پرهيز   لازم به ذكر است   
 ضـمن داشـتن    و   انـد اي از روايـت تأكيـد كـرده       بـر وجهـه   شـناختي     روايـت هر كدام از نظريات     

يي براي رمزگشايي از متن،    ها تظرفي بـدون  تـا   شـده اسـت     ، تـلاش    نيـز دارنـد   هايي   ت محدودي
ات برمون و گرماس    ويژه نظري  بهاختگرا   س شناسان روايتاز چند الگوي    هرگونه اختلاط و تناقض،     

شناسـي بـه كـار        ارگرايي و روايـت    اهداف كلان سـاخت    تحقّقكه در راستاي همديگر و در جهت        
 از ايـن آثـار      يتـر   تر و كامل     بتوان به تحليل جامع    تا شوداستفاده  ها     منظومه بررسي در   د،نرو مي

  .رسيد
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  پژوهش پيشينه

 تحقيـق   ة پيـشين  ةمطالع ـ.  صورت گرفته اسـت    عطاّررد   گوناگوني در مو   هاي  كنون پژوهش تا
   بـوده، گـاه نيـز كـه         عطـّار  احـوال و زنـدگي       توجهها م  دهد كه بسياري از اين پژوهش     نشان مي 

. هاي عرفاني رايج در اين آثار توضيح داده شده اسـت          به تحليل آثار پرداخته شده، بيشتر انديشه      
 الطّيـر تحليل ساختاري منطق  تقي پورنامداريان،   از   رغديدار با سيم    مانند هايي ،كتاباز اين ميان  

 ـ مقا  اهـداف   بـا  يتـر   نزديك ةبتول نوروزي رابط   اثر از ملك تا ملكوت    اكبر اخلاقي و  از    حاضـر   ةل
  .دارند

از .  بپـردازد الطيّرمنطق به تحليل   ،اكبر اخلاقي در اثر خويش تلاش كرده تا با نگاهي ساختاري          
. ه بخش ساختار متن، ساختار نظم و ساختار روايت تقسيم كرده اسـت             تحليل خود را به س     ،اين رو 

به تغييراتي كـه ممكـن        مورد مداقهّ قرار داده،     اين اثر را صرفاً به عنوان يك موضوع ادبي،         ،نويسنده
  .  نكرده استتوجه ،دنهاي فرامتني و عرفاني بر متن بگذاراست جنبه

ــداريان در  ــي پورنام ــيمرغ  تق ــا س ــدار ب ــا ندي ــاهي  ب ــسهگ ــي از  اي مقاي ــامتني برخ    و بين
  را مـورد   ... يي و سـيمرغ، عـشق و شـهود زيبـا        :  از جملـه   عطـّار مفاهيم عرفاني موجـود در آثـار        

   مـشترك سـه منظومـه       هـاي   ي وگـذرا بـه برخـي از ويژگـي          به طور كلّ   و است   بررسي قرار داده  
  يـت و كيفيـت آن    رواةدر بخـشي از تحقيـق خـود نيـز در پـي تبيـين شـيو               . اشاره كرده اسـت   

 ،دانـد ها را داراي يـك نظـم درونـي مـي          اين اثر تا آنجا كه منظومه     . در سه منظومه برآمده است    
اختـصاص   اما به تحليل ساختاري      ،گيردبه خود مي  )  ادبي ةنه در معناي نظري   (نمودي ساختاري   

  .ندارد
  تـول نـوروزي اسـت      ب از ملك تا ملكـوت     كتاب عطاّر ة دربار منتشر شده هاي  از ديگر تحقيق  

   و   اسـت   بـا تكيـه بـر عناصـر داسـتان پرداختـه            نامـه الهـي  هـاي   كه به تحليل ساختاري داستان    
 حاضـر را    ة مقال ـ جامعيت و    يك منظومه داشته است    هاي  شناسي به داستان   بيشتر نگاهي ريخت  

  . ندارد
هـا   آن روايـي ساختار د ون با هم مقايسه شوعطّار ةمشود تا سه منظو حاضر تلاش مي  ةلدر مقا 

شناسان ساختارگرا توصيف و تبيين گرددهاي روايت هبر اساس نظري.  

  عطّارهاي  منظومهعنصر غالب ،سفر

دانـد   اي از مناسبات عناصر و روابـط مـي   ل از نظام پذيرفته شده  متن را متشكّ   ،ساختارگرايي
گيـري    اين عناصـر در شـكل  ها در ميان   ها و تباين    ها، توازن   ها، ترادف   كه انگاره و طرحي از تقابل     

  سـاختارگرايي   ،در حقيقـت   ).134ـ ـ140: 1384ويدوسون،   سلدن و  ؛ك.ر( ند هست  نظام دخيل 
  دار محــسوب  دهــي مــتن، معنــي  يعنــي روابطــي كــه در شــكل منــد،بــا تكيــه بــر روابــط نقــش

ض، فـر بـا ايـن پـيش     . دهد  د ميان عناصر مي   به روابط موجو  اي را      و ارزش ويژه   اهميتشوند،    مي
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ت  بلكـه ايـن      ،نخواهنـد بـود   دار     متن مـستقل و ذاتـاً معنـي        دهندةعناصر و اجزاي تشكيل       هويـ
  اي از عناصـر       مـتن مجموعـه    ،بـه تعبيـري ديگـر      .كنـد   را تعريف مي  ها     آن هاست كه  ي آن ارتباط

 بـر حـسب     هـا، عناصر موجوديتي مطلق ندارند، بلكه موجوديت و هـستي آن         اين  متمايز است كه    
ت «خاسـتگاه ايـن     . گـردد   ديگر تبيـين مـي    يكبا   انش  رابطه   را در سـاختارگرايي    » ارتبـاطي  هويـ

ور بــا بازكــاوي در مباحــث سوس ـ. شـناختي سوســور جــستجو كــرد  هــاي زبــان يـد در انديــشه با
 اسـتوار    زبـان را بـر بنيـاد روابـطْ         ة، شـاكل  )Synchronic( زمـاني تكيه بر نظام هم   سي و   شنا  زبان
ميـان خـود برقـرار    شـان، روابطـي را    ها در گفتار بـه دليـل تـوالي    اژهداند و معتقد است كه و      مي
 تنهـا  ،گيـرد   عنصري كه بر روي يـك زنجيـره قـرار مـي    .گيرد  گفتار شكل ميكنند و زنجيرة   مي

د و از ايـن  آورد كه در مقابل با عناصر پيش و پس از خـود باش ـ  دست ميه زماني ارزش خود را ب 
ور،  سوس ـ ك؛.ر( كند   ياد مي  »همنشيني«ا   ي )Syntagmatic( »متداعي« رابطه تحت عنوان رابطة   

  ).176ـ180: 1378
گيرنـد و ديگـر     زمينـه قـرار مـي     عناصر، برخي از اين عناصر در پـيش        ارتباطي   هويتدر پي   

شـود  كنند و همين امر به برجستگي برخي از عناصر منجر مي          زمينه منتقل مي  عناصر را به پس   
بـا ايـن تعـابير، شـناخت عنـصر          . ياد كـرد   »مسلّط« يا   »عنصر غالب « عنوان   باتوان از آن    كه مي 
ين عنصر است كه با فـراهم آوردن   هم. دش در هر متن، منجر به كشف ساختار آن خواهد           مسلّط

ت  ،تقـابلي اي از عناصر و به حاشيه راندن بخشي ديگـر در يـك الگـوي        مجموعه  سـاختار و  كلّيـ
  .كند معناي آن را تضمين و تعريف مي

متنـي، عناصـر     درون هـاي    و با استناد به دلالـت      عطّارهاي    اي ميان منظومه    ا نگاهي مقايسه  ب
   مـسلّط  عنـصر    )درونـي و بيرونـي    ( عـا كـرد كـه سـفر       توان اد   روايي و تكيه بر طرح داستاني مي      
 ـ  معناسـاز و برجـستة  هـاي  است كه نظامي از عناصـر و دلالـت       رد خـود جمـع كـرده    ديگـر را گِ

بندي و مفهـوم واحـدي را بـه            در نهايت، پايان    سازي و انسجام بخشيدن به آنها،      ي و با كانون   است
 سـاختار    هـا،    اين منظومـه   له كه خاستگاه همة   أنظرگرفتن اين مس  رد با   . است بخشيدهها    منظومه
 مـشترك   ةي ـدرونماعا كرد كه ما در هر سه منظومه با يـك            توان اد   مي ،استي واحد   مؤلّفذهني  

نوعي سـفر بـه درون      « :دهد  ها را به هم پيوند مي       ي منظومه ه ساختار و طرح كلّ    ك رو هستيم  هروب
  .»خويش

  عـلاوه بـر آن،     كنـد و    شناختي و خودشناختي پيدا مـي     غايتي درون سفر در هر سه منظومه      
  ر اي مـذهبي دارنـد، سـاخت      هـا كـه سـوگيري و بنيـان        منظومـه متني موجود در     درون هاي  دلالت
     در طـرح   ،در حقيقـت   .دهـد    پيونـد مـي    عرفانيِ روايـت،   ساحتا را به    ه   منظومه  و ظاهري  زباني
  هــا وجــود دارد كــه  اي از مفــاهيم، اصــطلاحات و نــشانه يافتــه  نظــمةتي ســه منظومــه، رشــكلّــ

ــاني  و ســاحظــاهريســاحت  ديالكتيــك ميــان ةنــشــرايط و زمي ــرا ت عرف از . كنــد ا مــيمهي  
  در يـك  . يم هـست  سـاختاري لايـه در لايـه مواجـه        ها ما بـا       توان گفت كه در منظومه       مي ،اين رو 

 حـوادث وجـود دارد      تسلسليي و   لّو نظام ع  ) شناختيمفاهيم زبان (يقي از دستگاه زبان      تلف ،لايه
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قابـل تعريـف و بـازبيني     ...  وها، جملات، نحو شخصيتكه در قالب مفاهيمي چون طرح، روايت،   
 ،آن در بطـن    و  ديگـر  ةدر لاي ـ  . ياد كـرد   تايرو» ظاهري بعد«توان از آن تحت عنوان        است و مي  

 ـ تعامـل عد ظـاهري روايـت را در        بها و مفاهيمي وجود دارد كه         نشانه  عرفـاني آن قـرار   ةب ـا جن ب
 ـ و بـه تَ عطـّار هـاي     منظومهتوان گفت كه      شناختي مي  در مقياس زبان   .دهد مي سـاختار  هـا   آنعب

نظـام   .شـود   مـي  محسوب) Langue ( نظام كم در ح  ،و عرفان ) Parole (كم گفتار شان در ح    روايي
در ايـن   ) عطّـار  (مؤلـّف  زيسته و ناخودآگاه     ةبست كه تجر  اي از قواعد و هنجارها       مجموعه  عرفان،

ت  معنـا و     ،شان ييها و ساختار روا      منظومه آن،نظام شكل گرفته و تحت قدرت         پيـدا كـرده     هويـ
  .است
   در  يـك وجـه مـشتركِ تـصادفي        رفتن ايـن سـاختار لايـه در لايـه، ديگـر سـفر             گ ـدرنظر با
   عرفـان، غلبـه و حقيقتـي معنـادار     نظـام شود، بلكه با قرار گرفتن در  ي نميها تلقّ    منظومه تِرواي

   نـشأ م« اصـولاً .  نظـامي كـه بـراي رفـع نيـاز معنـوي بـشر شـكل گرفتـه اسـت                   ؛كنـد   پيدا مـي  
  جـود و  خواهـد بـا مبـدأ و    به يـك معنـي حاجـت درونـي انـسان اسـت كـه مـي          صوفيه  تقطري

ــد   ــدا كن ــستقيم پي ــاط م ــود خــويش ارتب ــن( »معب ــوب،  زري ــين . )30: 1343ك ــتگاه چن   خاس
   تــصوفدر عرفــان و » شــدن«رورت و گيــري مفهــوم ســلوك، صــي  منجــر بــه شــكلارتبــاطي

ــي. گــشته اســت ــشدني خدا ذات ب ــه و توصــيف ن ــدكران ــسان  ون ــه عنــوان مبــدأ وجــودي ان    ،ب
  عـارف بـا در نظـر گـرفتن نـوعي           .  عرفان شده اسـت    ويليأگرا و ت    گيري نگرش بطن    موجد شكل 

   ةم ـهـا بـا مفهـوم حقيقـت واحـد، سـلوك و شـدن را لاز        بطن براي هر پديده و ارتباط اين بطن    
  گيـري اصـطلاحاتي ماننـد حـال و مقـام و              شـكل  .دانـد   گذر از يـك بطـن بـه بطـن ديگـر مـي             

   كــه همگــي قــتشــريعت، طريقــت و حقية نــگا ي هــر پديــده در زيــر الگــوي ســهبنــد ميتقــس
  تأكيــد . كنــد ي عرفــان را تأييــد مــيت صــيرورةهــند، وج هــست معنــاي شــدن و گــذارمتــضمن


	�� �� ����«عـد خـدايي انـسان     ساختار عرفان بـر ب ةدهند قرآن به عنوان الگوي شكل ��  ��� ��� ��   

  .  اســتشــدهشــناختي در عرفــان بنيانگــذار مبحــث خودشناســي و انــسان )71 /ص( »�������

  شـود و     سـير و صـيرورت در عرفـان منتهـي بـه شـناخت خـود انـسان مـي                   سـت كـه     از اين رو  
   بـه عنـوان متـون       عطـّار هـاي      منظومـه  .گيرنـد   اي درونـي بـه خـود مـي          سفرهاي عرفاني وجهه  

و صـيرورت، در     كه با برجسته شدن سـفر        هستندشناختي  گوي معرفت عرفاني تحت تأثير اين ال    
خـود را   هـا      آن بـر گيرند و سفر به عنوان عنصري غالب         شناختي به خود مي    پايان عناويني درون  

سـفر بـه مثابـه شـناخت تأكيـد          ها بر      در جاي جاي منظومه    عطّاردهد، چنان كه خود       نشان مي 
  :كند مي

  
  ،تا سفر در خود نياري پيش تـو

  ه خويش ره يابي تمامنْگر به كُ
  يش توه خود رسي از خونْكي به كُ  

  قدسيـان را فـرع خـود يـابي مـدام
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  ،د تو راوبليك تا در خود سفر نَ
  

  د تـو راوبـْدر حـقيقت ايـن نـظر نَ
  .)198:  ب،1388، عطّار(

  
  كنـد  ، تأكيـد مـي  خوكبـاني شـيخ   روايت داستان شـيخ صـنعان نيـز پـس از بيـان           ةندر ميا 

را هاي موجـود در خـود       توان عيناً ديد و خوك    ساني را مي  فْكه تنها در سفر است كه خطرهاي نَ       
  :شناخت

  در درون هـركسي هست اين خطر
  ،ايه خـوك خويش اگر آگه نِتـو زِ
  ،م در ره نهي چون مرد كارـدگـر قَ

  

  سر بـرون آرد چـو آيـد در سـفر  
ايهه نِسخت معذوري كه مـرد ر  

ت و هم خوك بيني صدهزارهم ب  
  

  .)295: 1389، همان(                                                                               
  

 كه وجـوه گونـاگون عرفـان را    مسلّط بدانيم، عنصر شناخت اگر معناي ماهوي عرفان را   ،پس
 ـكند و عناصر ديگـر را در ح         به اين شناخت منتهي مي      شـناور مـرتبط     م دال بـه ايـن مـدلولِ       كْ

» شـدن  « معنـايِ متـضمن م و لوك و يا تعابيري است كه مستلز   سير، سفر، صيرورت، س     كند، مي
 .است

 فقـط   ،عطـّار هـاي      منظومـه  ةتبرجـس و  زمينه، سفر بـه عنـوان عنـصر مـشترك            اين پيش  با
» شـدن « بـه نـام      ي معنادار نيست، بلكه حاكي از مفهوم    ها   آن  ساختار روايي مشترك   ةدهند نشان

ختارگرايي  تحليـل سـا    ،از ايـن رو   . شـود   ي مي  تلقّ كاربردي عنصري   ،ي عرفان گفتماناست كه در    
گران نيز  واهد بود و بررسي كاركردها و كنش      ت دادن به سفر خ     منوط به مركزي   عطاّرهاي    منظومه

  .گيرد حول اين عنصر برجسته صورت مي

  عطّارهاي ي منظومهتحليل كاركردها

   دهـي  بخش داستان است كه از طريق روابـط علـّي و معلـولي بـه نظـم      عامل انسجام »طرح«
ــتبــا درنظرگــرفتن . )73: 1388، ارســطوك؛ .ر( پــردازديــدادها مــيســازي روو يكپارچــه هوي   

ت و اشـتراك ايـن      ) پيرنـگ (ي طرح   اي و علّ    رابطه   كار سـاختارگرايي كـه   اي بـا سـازِ      رابطـه  هويـ
در تحليـل   رنگ    پيتوان به نقش اساسي       نهد نه خود عناصر، مي      اصل را بر روابط ميان عناصر مي      

 با هم، روايت را به مثابه يـك كـلِّ         ها     آن يها و روابط علّ     ه بر كنش  طرح با تكي  . ساختاري پي برد  
در  آنها   دهد كه اگر يكي از      اي كنار هم سامان مي      كند و حوادث را به گونه       يافته عرضه مي  وحدت

 زيرا اگر حضور يا غيـاب  ؛ كاملاً از هم بپاشدكلّيت ةجاي ديگري واقع شود و يا حذف گردد، جلو        
: همانك؛ .ر(ل نيست   يك جزء واقعي از آن كُ      آشكاري به بار نياورد، آن چيزْ     هيچ تفاوت   چيزي،  

74(.  
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او با تكيـه بـر      . هاي عاميانه پرداخت    قصهشناسي     به ريخت  ،رنگاي پي   ، با تكيه بر بنياد رابطه     پراپ
روي  )Function( »كـاركرد «ها بر اسـاس واحـد تحليلـي     قصهروابط ميان عناصر به تحليل ساختاري 

  آن  دهد و بر حسب رابطه و معنـي         م مي  داستان انجا  شخصيت كنشي است كه     كاركرد ،اواز نظر   . ردآو
  ).37 -41: 1368پراپ، ك؛.ر(شود   تعريف ميقصه لِّدر روند كُ

 ـ  صـورت  بهقصهپراپ با در نظر گرفتن    ـ ل،  يـك كُ ت يـا صـفات خـاص    كـاركرد را كيفي  
  مرغـان  » پـرواز كـردن   «  رخـداد  دانـد؛ بـراي نمونـه      در ارتباط با ساير رخـدادها مـي       يك رخداد   

 كـاركردي   ،»جـستجوي پادشـاه   « مـثلاً    ،ممكن است نسبت به رخدادهاي قبلـي       الطّير منطقدر  
ا نـسبت بـه رخـداد بعـدي             » اوج گـرفتن يـا تعـالي      «معادل     گرفتـار  «، يعنـي    داشـته باشـد، امـ

   اسـت    آنچـه مهـم    ، پـس  .پيـدا كنـد   » خطـر كـردن يـا سـقوط       « كاركرد   ،»ها شدن  بيابان و كوه  
. كنـد  است كه در ارتباط با سـاير عناصـر ديگـر ايفـا مـي                و كاركردي  نه خود رخداد، بلكه نقش    

   نقـشمند  ويژگـي  نيـز بـر همـين        ،اسـتراوس   و ساختارگرايان بعـدي از جملـه، بـارت، گرمـاس         
  كـه بـارت معتقـد اسـت         كردنـد، چنـان    واحـد تحليلـي سـاختار تأكيـد        به عنوان    ،كاركردبودن  
   �� شود، كاشتن عنـصري كـه بعـداً           اي است كه در روايت كاشته مي        گوهر يك كاركرد، دانه   «كه  

: 1387بارت، (»  به بار خواهد نشستح و هم در جاي ديگر در سطحي ديگر  ـهم در همين سط
 ـ   بـه ايـن تعـاريف   توجهبا . )40   ، اصـل  عطـّار هـاي    منظومـه اي مقايـسه  ، در بررسـي سـاختاري 

   ي  تواننـد از يـك منظومـه بـه منظومـه             مـي   و گيرد كه مشترك هـستند      قرار مي بر كاركردهايي   
  هـا بخـشيده      مـشتركي بـه ايـن منظومـه       رنگ    پيكاركردهايي كه ساختار و     . جا شوند  هديگر جاب 

  .است
ي كاركردهـا و تعيـين جايگـاه كاركردهـاي وابـسته بـه           بنـد   طبقـه به منظور تسهيل در     

ي و معلـولي طـرح    علّتوجه به جنبةبا . گشا خواهد بود  راهحد به ساختار طر    نگاهي مجد  ،يكديگر
 ـ     عطّـار هـاي      ماننـد منظومـه     هـاي سـنّتي     ويژه در روايت  به تـوان     مـي  ،دن ـي دار  كـه سـيري خطّ

او هـر روايـت را شـامل سـه     . را راهگـشا دانـست  ) Claude Bremond (ي كلود برمونبند ميتقس
  :داند  قسمت مي

ت فرصـت تغييـر آن       ـ2 .شود  ي پايداري ايجاد م   موقعيت ـ1 آن  ـ ـ3 .آيـد    پـيش مـي    موقعيـ
 .)168 ـ170: 1372 احمدي، ك؛.ر (كند كند يا نمي  تغيير ميموقعيت

  گانـه   ايـن فراينـدهاي سـه    ،بـا تكيـه بـر روابـط علـّي و معلـولي      كنـد   طرح، تـلاش مـي    
» رفـت پـي «يـك  تـوان   ه تبعيت از برمـون مـي      هر كدام از اين فرايندها را ب      . دهي كند  را سازمان 

)Sequence( تي رابطه از آنجا كه كاركردها      ،به تعبيري ديگر  .  ناميددارند، منجر به جـذب  اي  هوي
تـوان تحـت پوشـش كـاركردي       مـي ،از ايـن رو  . شوند  معناي ديگر مي  كردهاي همبسته و هم   كار

مبـستگي  ابـط ه   رو را در نظر گرفت كه به وسيلة      اي كاركرد     ل از مجموعه  ها، نظامي متشكّ    روايت
اي از كاركردهاي      مجموعه رفت هر پي  ، پس ).52 ـ53: 1387 بارت،   ك؛.ر (اند  به هم مربوط شده   

باعث پيشرفت طرح داستان و گـذر آن از يـك فراينـد     ها   آن همبسته است كه تكميل هر كدام از      
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  .شود به فرايندي ديگر مي

  نامهالهي  رواييِكاركردهاي

، عطـّار هاي     سفر به عنوان عنصر و كاركرد اصلي منظومه        كه پيش از اين نيز اشاره شد،      چنان
ي هـا  لذا در تحليل كاركردهاي منظومـه    . پردازد   كاركردها مي  ساير بخشيدهي و انسجام    به جهت 

 بـه تحليـل نيـز       كمـك كنـد و      انـسجام مـتن     درك  به تواند   مي مسلّط به اين عنصر     توجه،  عطاّر
شـود   ها، عناويني انتخاب مـي  رفت گذاري كاركردها و پي در نام،از اين رو. تر بدهد اي علمي   جنبه
  . معناي سفر و شدن باشندمتضمنكه 

  رفـت    پـي .  پـدر بـا شـش پـسر خـود اسـت كـه هـر كـدام آرزويـي دارنـد                      ةم مكال نامه  الهي
 ـ الا ��� ��� «نامه  الهيدر   است و  يهاولكه همان توصيف و تعادل       آغازين داستان     نهـاده   نـام  »يول
 ـ      . كـشد   ليفه و شش پسر او را به تصوير مي        شده است، خ   ت بلنـد هـر كـدام از پـسران داراي هم   

   توصـيفي بايـد واجـد نـوعي         ةهاي روايت، ايـن صـحن     طبق شاخصه .م به علوم زمانه هستند     عالِ و
 لاين تغيير يا به هم خوردن تعـادل  . ت شود تا روايت شكل بگيرد     تغيير وضعيه، بلافاصـله در   او يـ
نيـرو و   . گيـرد  صورت مي  ،كه مبين نوعي كنش و تغيير است      » خواستن« ن فعل  عنوا بيت بعد با  

 خـود را بيـان      ةخواهـد خواسـت    مـي  زند، پدر است كه از آنان       مي بر هم  را   يهاولعاملي كه تعادل    
  :كنند

ــم    ــا ه ــك روز ب ــشاندشان ي ــدر بن   پ
ـــيفه زاده ـــد  خـلـ ـــد و پادشـاهيـ   ايـ

  

  كـه هـر يـك واقـفيد از عــلم عــالم          
  چـه خواهيـد؟       عالم مي  ا هر يك زِ   شم

  

  .)46 ـ47 :الف، 1388 ،عطاّر(                                                                 
  

 ـرا  يـه اول رفـت   پياز   گذر عنصرتقاضاي پدر،    ـ   ا مـي مهي    ي و معلـولي داسـتان   كنـد و بنيـان علّ
ت  گـذر، تعيـين      كرد مرحلـة  نخـستين كـار   . شـود   نيز بـر اسـاس همـين كـاركرد نهـاده مـي                هويـ

  هر كدام از پـسران آرزويـي مـادي دارنـد كـه يكـي بعـد از ديگـري بـه ذكـر                        . و مصداق نياز است   
 ـ  بـا شـش   ،پردازند، از اين رو   آن مي    نحـوي تكـرار ديگـري     رو هـستيم كـه هـر كـدام بـه      ه نيـاز روب

   حكايــت و ذيــل  آن، در يــكهــاي خــاصرا ســواي نــوع نيــاز و ويژگــيهــا  آنتــواناســت و مــي
  دختــر شــاه پريــان،   : اولشــوند؛ پــسر    مــيمعرفّــيآرزوهــا . كردارهــاي واحــدي گنجانــد  

  انگــشتري : آب حيــات، پــسر پــنجم: جــام جــم، پــسر چهــارم: جــادوگري، پــسر ســوم: پــسر دوم
  هـا شـكل    انتخـاب راهنمـا، كـاركرد بعـدي اسـت كـه در منظومـه              . كيميـا : سليمان و پسر شـشم    

 ـ      ة ايـن انتخـاب، در نتيج ـ      امـه نالهـي در  . گيـرد مي گيـرد،  ي صـورت نمـي     بحـث و اسـتدلال خاص  
   ـو هـم بـه   ) رمزگـان فرهنگـي  (م فـضل پـدر بـه عنـوان بزرگتـر           بلكه بنا به تقد    قـدرت  يـك   تعلّ
  كه پدر بر پسران دارد، نقش وي از پيش به عنوان راهنما انتخـاب شـده            ) خليفگي ( يمعنوي و ماد
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  .است
   ارتبـاطي، كـاركرد سـوم كـه براينـد           ة راهنما و تشكيل يـك زنجيـر        نياز و انتخاب   معرّفيبا  
  تنـاقض موجـود ميـان آرزوي پـسران و          . گيـرد  منطقي و علّي اين دو اسـت شـكل مـي           ةو نتيج 

   ايـن ناسـازگاري اسـت       ةج ـكنـد و در نتي       مـي   ميل پدر، داستان را وارد فرايند پرسـش و پاسـخ          
  هـاي پـدر كـه بيـشتر          پاسـخ . گيـرد    قرار مـي   هاي گوناگون يك خواسته مورد واكاوي       كه ساحت 

   بطــن بيــشتري ، اســت، در هــر مرحلــه بــه خواســته شــريعتهــاي مبتنــي بــر الگوهــا و نــشانه
  بـردن   ايـن گفتگـو ضـمن پـيش        .گيـرد   دهد و آرزو از سطح ظاهري و دنيايي خود فاصله مي            مي
ــ ــسِ ــي، ســير عمــودي و حجمــي روايــت ر  ير خطّ ــا رويكــردي ذهنــي و روان ــت ب ــز ي رواي   ا ني

رفـت     بنيان تقابلي پـي    ،در حقيقت  .برد رساخت معنامدارانه حكايت، پيش مي     زي تحقّقدر جهت   
پيامـد كـاركرد   . دشـو  تعريف خواسـته و آرزو مـي   پيشروي داستان و در نهايت باز    سبب ،جستجو

 پدر و شكست پسران بـه اتمـام         ةكشاند و با غلب     مي) مطلوب(رفت سوم     مناظره، داستان را به پي    
مسلمان كـردن   س،  فْنَ« :ند از  هست گيرند كه عبارت    روني به خود مي   داي    رسد و آرزوها جنبه     مي

  .»، عقل، علم، قناعت و دردشيطان درون
ا ايـن     ،يافـت  روايـت پايـان مـي      ،رسـيدند اگر هر كدام از پسران به آرزوي مادي خـود مـي               امـ
   تـداوم جـستجو و آغـاز نـوعي     ةگيـرد، زمين ـ تغيير معنايي كه در كاركرد عنصر نهايي صـورت مـي    

ــي كاركردهــاپويــايي جديــد را فــراهم مــي   گيــري  منــتج بــه شــكل،كنــد و بنــا بــه خاصــيت علّ
   تغييـر عناصـر   متـضمن  بـه ايـن موضـوع كـه تغييـر هـر عنـصر                توجهبا  . شود كاركردي جديد مي  

  حـاكم   بـه سـاحت معنـوي خودشناسـي و ارتبـاط آن بـا رمزگـان فرهنگـي                    توجهديگر است و با     
  دانـد،  گيـري نـوعي معرفـت الهـي مـي          اين عنصر را آغازي بـراي شـكل        مؤلفّ، كه   )عرفان( بر متن 

كـاركرد خودشناسـي،   . رفـت نهـايي متـصور شـد    گيري روايت جديدي را در پي  توان آغاز شكل  مي
 و نتايج آن، ناچار بايد به سـطحي ديگـر حركـت             هويتنشانه و عنصري است كه براي پي بردن به          

گرفتـه   را در بر   نامـه الهـي عرفان كـه  سـاخت روايـت           يعني قرار دادن آن در دل نظام بزرگتر        ؛كرد
  .است

  الطّيرمنطقرواييِ كاركردهاي 

ه اولتعـادل   رفت  توان تحت سه پي     مينيز   را   الطّير منطقي  ساختار كلّ   مطلـوب  و جـستجو ، يـ
ت آشـكار و محـسوس شـكل    ، وضعيت آغـازين يـا تعـادل بـه صـور           الطّير منطقدر  . بازبيني كرد 

 بـه آغـاز و كيفيـت پـردازش          توجه نيز نيست، بلكه با      نامه الهيي به كوتاهي    گيرد، يعني حتّ   نمي
زنـدگي  : توان آغازي ضمني را براي آن متصور شد، مي ) مرغ 12 معرّفي( روايت در ابيات ابتدايي   

 نقصان يا كمبود، روايـت      مهناالهي نيز مانند    الطّيرمنطقدر  .  مرغان در يك سرزمين    ةبدون دغدغ 
پس نقصان يا كمبـود     . شودنشان داده مي  » نيست «فاقاً اين نقصان با فعلِ    دهد كه اتّ  را شكل مي  
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ة توصيف آغـازين     هم عامل ورود داستان از مرحل       و شودساز محسوب مي  پادشاه هم عنصر روايت   
  .  گذربه مرحلة

  جمله گفتند ايـن زمـان در روزگـار        
 چون بما را شـاه نيـست      د كاقليم ـو !  

  

  نيست خـالي هيچ شـهر از شـهريار         
  بيش از اين بي شاه بودن راه نيـست   

  

  .)262: 1389، همان(                                                                    
  

 مطرح شدن خواسته و آرزو در خود مرغان نهفته است و مرغان در مقـام                ، زمينة نامه  الهيبرخلاف  
 را فـراهم  بـه داشـتن پادشـاه    مطرح شدن نياز ةهاست كه زمين  سرزمين خود با ديگر سرزمين  ةايسمق
گيـرد كـه   صـورت مـي  ) ددهه(  يكي از مرغانتوسط، )سيمرغ(  پادشاهمعرفّيمصداق نياز و  . كنند  مي
 . است عالم را بسي پيموده و پادشاه خويش را شناختهةعرص

، تمـام      كه هر كـدام از پـسران آرزويـي جداگانـه داشـتند             هنام  الهيرفت بر خلاف      در اين پي  
  . هستندهماهنگمرغان آرزويي واحد دارند و در اين زمينه با يكديگر 

. شـود    محسوب مـي   الطيّر منطقترين كاركردها در      فرايند كاركرد انتخاب راهنما يكي از طولاني      
 ـ  پيـشاپ  ،م فـضل پـدر و مقـام خليفگـي او           بنـا بـه تقـد      نامـه   الهيدر     ش راهنمـايي پـدر از      نِيش كُ

. شـود  ر طـولاني مـي   اين فراينـد بـسيا     الطّير منطقا در   ام. طرف پسران مورد تأييد قرار گرفته است      
  بوده است و پـيش از ايـن نيـز سـفرهاي زيـادي          » پيك غيب «و هم   » يد حضرت رب« كه هم    هدهد

  . كنــد  را تثبيــت مــيظــاهراً مقــام راهنمــايي خــود، )263: همــان ك؛.ر(را بــا ســليمان پيمــوده 
بينند به استرشاد     هاي راه را مي      سيمرغ به عنوان پادشاه، مرغان كه سختي و مصيبت         معرّفيبعد از   

 و راه و را برطـرف كنـد  هـا   آنشـبهات كند تا تلاش ميپردازند و هدهد در مقام راهنما         از هدهد مي  
 ـبا تمام ايـن تفاصـيل،   . بياموزدها  آنرسم رسيدن به سيمرغ را به   ت هدهـد بـه عنـوان راهنمـا     حج

كـشي صـورت       قرعـه  ،رواين  از .گرددنتخاب رهبر به غيب حواله مي      ا شود و    مرغان تأييد نمي   توسط
افتد و او به عنوان راهنمـا انتخـاب     قرعه به نام هدهد مي كهكشي است  اين قرعهگيرد و در طي   مي
  :شود مي

   بس لايق فتـاد    ،قرعه افكندند 
  

  هد عاشق فتاد  شان بر هد    قرعه  
  

  .)303: همان( 
  

  :گردد سفر مرغان آغاز مي كاركردِبه محض به سرانجام رسيدن اين كاركرد، 
  صد هزاران مرغ در راه آمدنـد      

  

  وان مـاهي و مـاه آمدنـد       سايه  
  

  .)303:همان(
  

تر دارد و سـفر پرنـدگان    تر و عيني  اي ملموس    وجهه  ،الطّير منطقرفت جستجو در      اگر چه پي  
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، بلافاصله سيري ذهني و گفتگـويي  نامه الهيرفت نيز مانند      ا اين پي  شود، ام   وير كشيده مي  به تص 
پردازنـد و    بـه استرشـاد از هدهـد مـي    باز ،سفرهاي  مواجهه با خطردرگيرد و مرغان    به خود مي  

با ورود مرغان به پيشگاه سيمرغ      ) مطلوب(رفت سوم     پي. شود  از گفتگو، سفر دوباره آغاز مي     پس  
گيرد   اي تأويلي و بطني به خود مي        ، مطلوب وجهه  نامه  الهيرفت، مانند     شود و در اين پي      از مي آغ

  :شوند و خود مرغان، مطلوب مي
  مــرغ زودچــون نگــه كردنــد آن ســي

  

  مرغ آن سـيمرغ بـود     شك اين سي  بي  
  

  .)426: همان( 
  

تـي نيـز ماننـد      اي رواي با شكل گرفتن كاركرد شـناخت و تغييـر و تفـسير آن، نظـام نـشانه                
حال . شودگيرد و منتج به آغاز حركتي ديگر در سطح روايت مي          سيري تازه به خود مي     نامه الهي

تـوان   ايـن مراحـل را مـي   ةكند، پس هم ميمشخصّكه عنصر شناخت، هدف جديد پرندگان را        
 و نبـوده اسـت  ها  آناكنون كه سيمرغ مدنظر مرغان، چيزي جز انعكاس درونيات  . يك آغاز شمرد  

داشته، رسيدن به سـيمرغ حقيقـي، سـفر و جـستجوي جديـدي را             نوعي خودشناسي را در پي    
 نيز خارج است، سفري كه آگاهي از آن بـسته بـه   مؤلفّ خود  ة سفر جديدي كه از عهد     ؛طلبد مي

اند، وارد مراحـل فنـا و   مرغان كه به اين مرحله رسيده. هاي آن يعني فنا و بقاست     همؤلّفشناخت  
  : ندشوبقا مي

  خـويش، بـا خـويش آمدنـد    چون همـه بـي   
  آن كـجـــا، ايـنـجـــا تـــوان پـرداخـتـــن؟

ـــه اســـرار ـــازان كـ ـــا بـعـــد الـفـن   الـبقـ
  

ــيش آمدنــد       ــا پ ــد از فن ــا بع   ...در بق
  نــــو كــــتابي بــــايد آن را ســـاختن 
ـــزا    آن شناســــد كـــه بـــود آن را سـ

  ).428: همان(                              
  
ها و كاركردهاي ديگري را براي        رفتماند و پي  رفت نهايي روايت همچنان باز مي      پي ،نبراي بنا

  . از گفتن آن عاجز و ناتوان استمؤلفّخواهد، اما راوي يا  تكميل مي

  نامهمصيبت  رواييِكاركردهاي

  خواهـد بـه حقيقـت      سـالكي اسـت كـه مـي    هـاي    شـرح كوشـش    نامه  مصيبتداستان اصلي كتاب    
  تـرين   كامـل . ديگـر بـر سـفر بنيـان نهـاده شـده اسـت              ين كتاب نيز مانند دو منظومة     ا. ودواصل ش 

   ةبرنـد  از آنجـا كـه عامـل پـيش        . شـود  ديـده مـي    نامـه مصيبت ة آغازين و تعادل، در منظوم     ةمرحل
   ذهنــي و انتزاعــي اســت، يعنــي ســالك فكــرت، بخــشي از شخــصيت نــوعي) كنــشگر( هــاكــنش
  ايــن . شــود مــيشخــصيتپنــداري ايــن  ويــل و توجيــه واقــعپــردازي و تأشخــصيت توجــهآغــاز م

   يعنـي  آورد؛ را در سـالك فكـرت بـه وجـود مـي      مطـرح شـدن خواسـته       اسـت كـه زمينـة      »ذكر«
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ه اولرفـت     اساس پـي     سـالك فكـرت بـا       .گيـرد    در درون سـالك شـكل مـي        الطيّـر  منطـق  ماننـد    يـ
ة اولشـود و طـرح         مـي   در مراحل رشـد انـسان، جويـاي حقيقـت ايـن آفـرينش و زنـدگي                 تفكرّ    يـ
   آفــرينش ةهمــين ســرگرداني حاصــل از چيــستي فلــسف. كنــد ريــزي مــي  و حقيقــت را پــيحــقّ

 ـ      و طلب حقيقت   سـالك  .كنـد  آغـازين را فـراهم مـي       ش و گسـست از مرحلـة      رِ عاملي اسـت كـه ب   
   آفــرينش، ذات و ماهيــت انــساني را در جــان ر و نگــرش درونــي در فلــسفة بــا تــدبنامــهمــصيبت

  :بيندمي
   را شانـديــ ـان دور تـا نـيـابـي ج ـ 

  اي از آب و خاك    نيست مردم نطفه  
  

  كـي تواني خواند مـردم خـويش را          
   قدس و جان پـاك     هست مردم سرِّ  

  

  ).160 : ب، 1388 ،همان( 
  
شود نياز بـه راهنمـا را در درون            براي او حاصل مي    تفكرّهايي كه در اين        سرگرداني  دنبال به

كند و اين      را به عنوان راهنما انتخاب مي      اورسد و      مي پيرتا اينكه سرانجام به     كند    خود حس مي  
  :كند  ميمعرّفي است كه مراحل سير و سلوك را به او پير

  ،عاقبت چون گشت سالك بي قـرار      
  

  در رهــش افكنــد پيـــر نامــدار        
  

  .)165: همان(
  
  تقريبـاً  شـود و    يـت مـي   در چهـل مقالـه روا      مرحله اسـت كـه       چهلرفت جستجو، شامل      پي

   ؛هـا، از بـالا بـه پـايين اسـت            سير جستجو بر عكس ديگـر منظومـه       . گيرد   كتاب را در بر مي     كلّ
  . شـود  شـود و در نهايـت بـه خـود سـالك منتهـي مـي               يعني از عالم غيـب و علـوي شـروع مـي           

   هـدف خـود را   بـدين صـورت كـه سـالك    . توار شـده اسـت  رفت جستجو بر گفتگو اس ـ      بنيان پي 
  پاسـخ خـود را     هـا    آن ،گـذارد    بـا هـر مرحلـه و مرتبـه در ميـان مـي              ،يل بـه حقيقـت اسـت      كه ن 

  گـردد و      بـاز مـي    پيـر  سـالك نـزد      ،گوينـد   لاعي اسـت بـه سـالك مـي        اطّ  كه اظهار حيراني و بي    
 بعد فراهم  گذر سالك به مرحلةةنكند و زمي    پير صفت و استعداد هر مرحله را براي او تبيين مي          

  .شود مي
 ـ     ةل ـها به منز     اين مرحله  هركدام از     نامـه   مـصيبت ي و روايـت جـامع        گـشتارهاي سـاختار كلّ

ــه ســفري كوتــاه  ــه مثاب   ايــن مراحــل . شــوند  در ضــمن ســفري بلنــد مطــرح مــي هــستند و ب
 ـ ةه ـبر وج  ديگـر، بنـا    ةم ـمانند دو منظو     شـناختي دارنـد    شـان، كـاركردي غايـت      يلي و معلـو    علّ

) مطلـوب (رفـت نهـايي    روايـت را وارد پـي  سرانجام   و عناصر داستان،  رنگ    پيو ضمن انسجام به     
  رفـت   با ورود سالك به مرحله و مقام چهلم كه مقام جـان اسـت، داسـتان نيـز بـه پـي            . كنند  مي

  گيـرد،  صـورت مـي   بعـد از گفتگـويي كـه ميـان سـالك و جـان       .شـود  وارد مـي نهـايي  نتيجه و  
 ــ ــد دو منظوم ــل  ةمانن ــايي حاص ــر نه ــر تغيي ــده ديگ ــه د و   ش ــت ب ــل  حقيق ــالك تأوي   رون س
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  . شودمي
  اياي، گـر كـرده    آنچه تو گم كـرده    

  

  ايهست آن در تو، تو خود را پـرده          
  

  ).438: همان( 
  

شود كه عناصر و كاركردهاي جديد      ها، اين تغيير كاركرد نهايي باعث مي      مانند ديگر منظومه  
  :كند جديدي ميبيايد كه روايت را وارد مرحلةضمني ديگري پيش 

  ين، در حق، سفر پيش آيدش     بعد از ا  
  

  هرچـه گـويم بـيش از پـيش آيــدش      
  

  ).446:همان (

  در سه منظومهي رواييكاركردها ةسمقاي

هـا و كاركردهـاي سـه منظومـه را بـه صـورت                رفـت   تـوان پـي      مـي  بر اساس آنچه گذشـت،    
  :ي كردبند طبقهزير

   عطّارهاي منظومهروايي  كاركردهاي )1جدول 

  نامهمصيبت  لطيّرامنطق  نامه الهي  منظومه

ــي ــت پـ رفـ
  آغازين

ــصيتتوصـــيف و  -شخـ

  پردازي پدر و پسران
  .پردازي مرغان شخصيت

ــصيت ــردازي شخـ پـ
ــير   ــر س ــالك و ذك س

  .مراحل خلقت
  .جوييحقيقت  .نيازمندي  آرزومندي  نيروي گذر

ــي ــت  پـ رفـ
  )جستجو(گذر

نوع آرزوهاي پـسران    ـ  1
  .شود ميمشخّص

پدر به عنوان راهنمـا     ـ  2
  .شودانتخاب مي

 تحقـّق گفتگو جهـت    ـ  3
  .شودآرزو آغاز مي

 مـشخصّ  مرغان  ةنوع خواست ـ  1
  .شودمي
ــ 2 ــه عنــوان راهنمــا  ـ هدهــد ب

  .شودانتخاب مي
  .شودپرواز آغاز ميـ 3
  

 تةنـــوع خواســـــــ 1
- مـي  مشخّصسالك  

  .شود
ــ2 ــوان  ـ ــه عن ــر ب  پي

-راهنما انتخـاب مـي    

  .شود
ســفر در مراحــل ـــ 3

-گانه آغـاز مـي     چهل

  .شود

ــي ــت پـ رفـ
  )مطلوب(نهايي

ــ 1 ــسران و  ـ ــست پ شك
  .رسيدن به جواب نهايي

ـ تغيير و تفسير دروني     2
  . پدرتوسطمعنوي آرزو و
  .لزوم سفري ديگرـ 3

ت گروهي از مرغـان و      قيموفّـ  1
  .رسيدن به پيشگاه سيمرغ

ــ 2 ــي و  ـ ــسير درون ــر و تف تغيي
 هــاتف توســطمعنــوي ســيمرغ 

  .غيبي
  .لزوم سفري ديگرـ 3

 و  ت سـالك  قيموفّـ  1
 ــ ــه مرحل ــيدن ب  ةرس

  جان
ــ 2 ــسير ـ ــر و تف تغيي

درونـــي و معنـــوي  
  . جانتوسطحقيقت 

  . لزوم سفري ديگرـ3
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هـاي   رفـت  پـي اي كـه سـاختار    زه، مميعطّارهاي  هاي موجود در منظومه   رفت  با استناد به پي   
ا، ه ـ در پايـان منظومـه    . رفـت نهـايي اسـت       دهد، پي    قرار مي  بسته هاي   را در تقابل با روايت     عطاّر

مفهوم عينـي و بيرونـي مطلـوب    . شود  فرايندي تأويلي، باز تعريف مي     و مطلوب، در طي    خواسته
ايـن تغييـر مفهـوم، كـاركردي ناپايـدار بـه            . گيرد  اي ذهني و دروني به خود مي         سويه  در نهايت، 

رفت زمينه را براي نوعي گذر و آغاز صيرورت و سفري ديگـر               بخشد و خود پي     رفت نهايي مي    پي
. شـود  بيان مـي   عطّار خود   توسطها  سازي سفري ديگر بعد از پايان منظومه      زمينه. كند  راهم مي ف

 روايـت اصـلي شـكل خواهـد     ةم ـدهد كه در ادا خبر از سفري ديگر مي، هر منظومه  ةماو در خات  
زند و يـاراي گفـتن    از بيان آن سرباز مي،پذيردا از آنجا كه اين سفر در حق صورت مي       ام ،گرفت

هاي سـه منظومـه     اي باز و آزاد به روايت       وجهه،  بستههاي  بر خلاف روايت  همين امر   .  را ندارد  آن
  .بخشيده است
 شـناختي خودي و معلولي در نهايت، غايتي    علّ ها كه در يك رابطة      ي روايي منظومه  كاركردها

   ســاحت عرفــاني روايــت توجــهرا مهــا  آنظــاهريدهــد، ســاختار  هــا مــي  درونــي بــه منظومــهو
  كـديگر و تمركـز بـر عنـصر         هـا در پـي ارتبـاط بـا ي            عناصر دروني منظومـه    ،در حقيقت . كند  يم

  هـا از سـاختار    دهنـد و ضـمن فـرا بـردن منظومـه       دلالتي ارجـاعي بـه روايـت مـي      مركزي سفر 
  بنيــاد  .دنبخــش مــيهــا  آن روايــي، تحــت عنــوان صــيرورت، ســاختاري بــاز و عرفــاني بــه يــةاول

ــه  ــيروري منظوم ــر ا  ص ــا ب ــه از     ه ــرون و درون ك ــا بي ــاهر ي ــاطن و ظ ــل ب ــاس زوج متقاب   س
  هـر  .  اسـت   شـكل گرفتـه   ) 47 ـ ـ87: 1379شرف،  م ـ ك؛.ر( عرفـان اسـت      هـاي   ترين تقابل مهم

  هاي گوناگون تحـت ايـن تقابـل دوگانـه، سـاحتي تـأويلي و بطنـي                   دهي نشانه  منظومه با سامان  
 هـاي   مشغوليدلو  هاي مرغان     گيري  بهانه،  نامه  الهيآرزوهاي ظاهري پسران در     . گيرد  به خود مي  

  هـاي     و جـستجوي حقيقـت در عوامـل محـسوس همگـي نـشانه              الطّيـر  منطـق در  هـا    آن ظاهري
  انـد و همـين نفـي و          هـاي درونـي از مطلـوب قـرار گرفتـه            بيروني هستند كه در تقابل با تأويـل       

خـود   .شـود   روني مـي   منجر به ايجاد مطلوب و مدلولي د       ،سلب پيوسته ميان اين دو دسته تقابل      
      ديگـر و در     هاي  گيري تقابل    آغازگر شكل  ،ت صيروري عرفان  مطلوب دروني شده نيز بنا به خاصي 

با اين تعابير، مطلوب و مقصود، جايگاهي تعريـف شـده و ثابـت           . شود  تر مي    مطلوبي زدوده  نتيجة
نـو از خـويش     بلكه نوعي فرايند است كه پيوسته بـه تجديـد جايگـاه و تعريفـي                  نخواهد داشت، 

  . پردازد مي
  هـايي ويـژه و    ، در هـر منظومـه نـشانه   هـا سـاختاري منظومـه   روايـي  ـ  هـاي  ته شبابه رغم

  بــدون در نظــر داشــتن . كنــد هــا متمــايز مــي مخــتص وجــود دارد كــه آن را از ديگــر منظومــه
 تـرين  مهـم  ،نـدارد هـا    آن  در سـاختار روايـي      زيـادي   تعداد كنشگران هر منظومه كه تأثير      تفاوت
كند، مقام    ها متمايز مي     را به لحاظ ساختار عرفاني از ديگر منظومه        نامه  الهياي كه به ويژه       گزينه

ي ادد آرزو و م ـ   ديگـر، بـا تعـد      ةم ـ بر خلاف دو منظو    نامه  الهيدر   .و كيفيت خواسته و آرزو است     
آيـد و   مـي برا ه ـ آن منـاظره بـا   و  ر مقـام مكالمـه      د) پدر( راهنما   ،روازاين. رو هستيم  هبودن آن روب  
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هـاي ديگـر      اين مناظره بر عكس منظومه    . كند  اختيار مي ها   آن تدافعي نسبت به مواضع   برخوردي  
. شـود  مـي هـا   آن  آرزوي اصـلاح گيرد، بلكه منجـر بـه          پسران صورت نمي   ةت خواس تحقّقدر جهت   

مطلـوب صـورت    رفـت   پـي هـا و      شخـصيت ير درونـي در      نوعي صيرورت و سِ    نامه  الهيچه در   اگر
محـسوس و در   بـه صـورت    ، اين دگرگوني و شـدن     الطّير منطق و   نامه  مصيبتا مانند    ام ،يردگ  مي

هـا   شخـصيت   درونـي  ، منجـر بـه تغييـر       مكالمـه  بلكه در طي   ،دگير  انجام نمي بيروني  سفر  قالب  
  .شود مي

و ي بودن آرزو، اختلاف راهنما با پـسران، تأكيـد بـر مكالمـه      دپذيري و ماد  تعد  با اين تعابير،  
 را  نامـه   الهيهايي هستند كه به لحاظ عرفاني،         پرهيز از سفر براي برآوردن مطلوب، همگي گزينه       

 پـور  ك؛.ر(نـد  نك  طريقت مـي  را وارد مرحلة  ديگر   ةممنظودو  د و   نده   شريعت قرار مي   ةلدر مرح 
  .)205 ـ216: 1386نامداريان، 

ــق ــرمنط ــصيبت و الطّي ــهم ــي دارا    نام ــاختار رواي ــاظ س ــه لح ــه ب ــا و  اگرچ   ي كاركرده
ا جهـت سـفر در            كـه سـير و    چنـان تفـاوتي محـسوس دارد،  هـا   آنكنشگران مشابهي هستند، امـ

   ،گيـرد  از عالم محسوس يا به تعبيري ملـك بـه سـمت ملكـوت شـكل مـي                  الطّير منطقسفر در   
ــهمــصيبتحــال آنكــه در  ــنام ــن ســير ب ــتاز طرفــي . عكس اســتر اي ارزشــي در ء شــيهوي   

ا    است و در قالب يك نشانه مصداق پيدا مي        مشخصّ از ابتدا    نامهالهي  مانند الطّيرمنطق كنـد، امـ
 نـدارد و كـاملاً   رجي از همان ابتدا نوعي مفهوم است و مـصداق خـا          نامه مصيبتء ارزشي در    شي

  .ذهني است

  عطّاري هامنظومهدر  كنشگرانتحليل 

بخـش   امو عامـل انـسج    داسـتان   رنگ    پي ةبرندترين عناصر پيش     يكي از كليدي   »شخصيت«
  يافتــه ت در داســتان داراي جــوهري فرديــشخــصيتدر يــك نگــاه، . كاركردهــاي روايــت اســت

  وجـود  شـود و      هـا متمـايز مـي       شخـصيت  جسماني و رواني از ديگـر        مختصاتاست كه به لحاظ     
  بــا نقــد و ســاختارگرايي . ت اوســتحــول داســتان و شخــصيتديگــر عناصــر در جهــت نمــايش 

هـاي بينـافردي و قـراردادي كـه از فـرد گـذر              با تأكيد بر نظام    و   شخصيت فردي   ةهبازبيني وج 
 شخـصيت  از اي تـازه  و تعريـف كنـد  ميتبديل  او را به جايگاه تلاقي نيروها و رويدادها        كنند،  مي

 را نـه  شخصيتاند  ، ساختارگرايان تلاش كردهشخصيتاي   رابطههويتبنابر همين  .دهدارائه مي
: 1388 كـالر،  ك؛.ر( تعريف كنند »كنندهمشاركت«ت يك  بلكه در وضعي،»موجود«  يك ةبه مثاب 
  ).318ـ321

ة       شخـصيت اين تعريف از         هـا و كاركردهـا بـود،        پ در بـاب نقـش     ا پـر   كـه برگرفتـه از نظريـ
او . تــر يافــت نمــودي محــسوس) Greimas( در آراي گرمــاس) Actant(تحــت عنــوان كنــشگر 

در نظر گرماس كنشگركسي يـا چيـزي اسـت كـه كـنش را               .  روايت شمرد  كنشگران را گرانيگاه  
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 شخـصيت از ايـن رو كنـشگر از        . گيـرد   دهد و يا اينكه عملي نسبت بـه او صـورت مـي              انجام مي 
يــا فرسـتنده   ـــ1 :رسـد  در الگـوي او شــمار كنـشگران بــه شـش مــي   . رود داسـتاني فراتـر مــي  

 ـ ـ6. )مخالف( كنشگر بازدارنده ـ5 .يء ارزشيش ـ4 . فاعليكنشگر ـ3 .گيرنده ـ2 .كننده تحريك
 .)موافق( دهندهكنشگر ياري

  :ان به صورت نمودار زير ترسيم كردتو اين الگو را مي
  
  
  
  
  
  

 گرماس از ديدگاه كنشگران) 1نمودار 

در جريـان  . دبـر بفرستد تا گيرنده از آن سـود   ء ارزشي مي فرستنده، كنشگر را به دنبال شي    
كنند و كنشگران بازدارنـده جلـوي او را      دهنده او را همراهي و ياري مي      اريجستجو، كنشگران ي  

  .)113 ـ114: 1381ي، محمد ك؛.ر( گيرند مي
 اسـت كـه   اهميـت  حـائز  يادآوري اين نكتـه    عطّارهاي    منظومهدر   پيش از بررسي كنشگران   

ن اسـت در     ممك ـ گران وجود نداشته باشند و از سـويي،       ممكن است در هر روايت تمام اين كنش       
 يـا   ، بـروز پيـدا كنـد      شخصيتو كنشگر مثلاً فرستنده و گيرنده در يك         د هاي  يك داستان نقش  

  .  شوندمعرّفيكنشگر  تحت عنوان يك شخصيتچندين 

  نامه الهيكنشگرانِ

   خـود را مطـرح كننـد        ةتخواهـد كـه خواس ـ       خليفه از فرزندان خود مي     نامه  الهي ةمدر منظو 
  پـردازد    مـي هـا    آن مخالفـت بـا   و  ها، پدر به منـاظره         با مطرح شدن خواسته    .را برآورده كند  ها   آن تا

   .دهـد   مـي آنـان ارائـه   ةت ديگـري از خواس ـ مفهـوم  پـسران،  ةت ضمن رد كردن خواس  ،و در نهايت  
 ـ   در جريان خوانش   مـتن، جزئي   ت  از هـر     عات متنـودر در نهايـت شـود تـا       تركيـب مـي    شخـصي   

ــك كنــشگر خــود   ــشان بدهــدمقــام ي ــتا. را ن ــي و گــاه رمزگــانهــا درون يــن دلال   هــاي  متن
 پـدر يـا   ،در ابتداي داستان .كنند گر كمك ميگيري كنش ستند كه به شناخت و شكل   فرهنگي ه 

را بـه حركـت وا   هـا   آنگونـه  خـود را مطـرح كننـد و ايـن    ةخواهد كه خواست خليفه از پسران مي   
  :دارد مي

ـــفه زاده ـــد  خــلي ـــد و پـادشـاهي   اي
  

   چه خواهيد؟  عالم ميشما هر يك زِ  
  ).130: ، الف1388 عطّار،(
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  پـسران كـه    . شـود   كننـده برجـسته مـي     به عنـوان كنـشگر فرسـتنده يـا تحريـك          نقش پدر   
كننده محـسوب   يـا جـستجو  يقرار است خواسته و آرزوي خـود را مطـرح كننـد، كنـشگر فـاعل      

ــاظردر ضــمن . شــوند مــي ــةمن ــسران ب ــن  ا مــداوم پ ــرآورده شــدن اي ــراي ب ــدر ب    ،خواســته پ
  متنــي و از طرفــي مقــامي كــه خليفــه و پــدر در رمزگــان فرهنگــي  درونهــاي بنــا بــه دلالــت

  هركـدام  . دشـو   مقام او به عنـوان فـردي آگـاه، كامـل و راهنمـا تثبيـت مـي             حاكم بر متن دارد،   
در همـان  . دگيـر  ء ارزشـي جـاي مـي    بژه يا شي ن اُ  عنوا زيري دارند كه    از پسران خواسته و آرزوي    

كنـد كـه      داي داستان، پدر با تحريك پسران براي بيـان آرزو و خواسـته، جملاتـي ذكـر مـي                  ابت
  :دهد  او را نشان ميشخصيتاي ديگر از  وجهه

ــر يــك بــدانم اعتقــادش       چــو از ه
  

ــرادش       ــر م ــك ب ــر ي ــار ه ــسازم ك   ب
  ).131: همان                             (

  
همـين  . ه كنـد  را بـرآورد  هـا    آن توانـد آرزوي   اين پدر است كـه مـي      ند   هست پسران نيز معتقد  
بـا  . كنـد    مـي  معرّفـي افـق نيـز     نـشگري يـاريگر و مو      پدر را ك    ديگر، متنيتعاريف و عناصر درون   

پـردازد و بـه عنـوان         پيشرفت داستان و در جريان مناظرات، پدر به مخالفت با آرزوي پسران مي            
خـود  ده شـدن خواسـته و آرزو،         در صـورت بـرآو     .دهد   خود را بروز مي    شخصيت ،كنشگر مخالف 

تـوان ايـن كنـشگران را در           مـي  ،با اين تعابير  . برنده خواهند بود  پسران كنشگراني گيرنده و سود    
  : نشان دادزيرالگوي 

  نامهالهي كنشگران )2جدول

  عرفاني  ساحت   روايتظاهري حتسا  كنشگران
  پسران  پسران  فاعلي
  پدر  پدر  فرستنده
  پسران  ندارد  گيرنده

  پدر  ندارد  دهندهييار
  ندارد  پدر  بازدارنده
  آرزوي معنوي  آرزوهاي مادي  شيء ارزشي

  
رسـند،   ي خود نمـي  ماد پدر به خواستةهاي  ، از آنجا كه پسران با مخالفت      در ساختار ابتدايي  

 ـ    با ورود داستان به پي. پدر كنشگري مخالف است     رو شـدن  هرفت سـوم و شكـست پـسران و روب
آيد و در سـاحت   ي بيرون ميشود و از حالت ماد   ء ارزشي بازتعريف مي     پدر، شي با مخالفت   ها    آن

  .گيرد و بافتي معنوي و دروني قرار مي
  هــا را  شخــصيتارزشــي اســت كــه كــنش نهــايي و كامــل  شــيء بــژه يــادر حقيقـت ايــن اُ 
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  كـرد،   افقـت مـي  شـد و پـدر بـا آن مو   ي پـسران بـرآورده مـي   اگر تقاضاي مـاد   . كند   مي مشخصّ
 ـ   ،افـق بـود  وپدر كشنگري م     م و اقتـداري كـه پـدر در ضـمن مـتن از خـود        حـال آنكـه بـا تحكّ

  ء ارزشـي و از آنجـا كـه تمـام ايـن كنـشگران                 با تغيير شـي   . شود   مي تحولبژه م دهد، اّ   نشان مي 
  بـژه از   وي اُ بـا فـرار    .شـوند    و دگرگـون مـي     تحـول اي با هم دارند، كنـشگران نيـز م           رابطه هويت
ه در الگـوي    ي به بافتي معنوي و دروني و آغاز سـيري ديگـر، نـوعي تغييـرات بـالقو                  ماد ساحت

  معنـوي، هـم كنـشگر   ةتخواس ـ تحقـّق پسران در صـورت   ،در اين الگو  . كنشگران رخ خواهد داد   
 معنـوي بـوده اسـت و        ةبـژ ف ايـن اُ   از آنجا كه پدر معرّ    . برندهشوند و هم سود     فاعلي محسوب مي  

دهنـده و هـم كنـشگر     هم كنـشگر راهنمـا و يـاري   ،ان به وجود آوردهچنين انگيزشي را در پسر   
  .فرستنده خواهد بود

  مبــاني . اســتروايـت    عرفــانيِسـاحتِ  كـشنگران حاصــل ورود داسـتان بــه    درتحــولايـن  
  همـين تغييـر سـاختاري داسـتان       . دهـد   اي را بـه كنـشگران مـي          تازه مختصاتساختار عرفاني،   

  آيـد، بـه كنـشگران     ود مـي ء ارزشـي بـه وج ـ   بـژه و شـي  ها در اُ  فتر  و بازتعريفي كه در ضمن پي     
تها   آن بخشد و به    اي مي   گانهت چند ظرفينـسبت بـه   كه پدر چنان ،دهد  اي مي    نسبي و رابطه   هوي 

 كنـشگري موافـق     ، معنـوي  ةبـژ شود و در رابطه بـا اُ         كنشگري مخالف محسوب مي    ،يآرزوي ماد 
 صـيرورت و شـدن رخ        روايـت،   تنهـا در كاركردهـاي      عرفان، نه  گفتمان تحت   ،در حقيقت . است
نيز نـوعي صـيرورت ايجـاد       ها   آن شوند و در    ل مي ي بلكه خود كنشگران دچار تغيير و تبد       ،دهد  مي
  .شود مي

  الطّيرمنطقكنشگران 

   جمعــي از مرغــان قــصد دارنــد تــا در جــستجوي پادشــاهي بــراي خــود  الطّيــر منطــقدر 
  شـود و سـفر        مـي  مـشخصّ  سـيمرغ بـه عنـوان پادشـاه          هويت ،با ورود هدهد به داستان    . برآيند

  شـوند؛ زيـرا    علي و هـم فرسـتنده محـسوب مـي     مرغان هم كنشگر فـا ،از اين نظر. گردد  آغاز مي 
  اتي مشخـّص هدهـد بنـا بـه        .كننـد   اي را مطـرح مـي        گفتگـو چنـين خواسـته      در طـي  ها   آن خود

  . شـود   مـي معرّفـي گري راهنمـا   هم بـه لحـاظ اكتـسابي و هـم انتـسابي كنـش         ،دهد  كه متن مي  
   مرغـان بـراي رسـيدن    ةم ـاي اسـت كـه ه   بژهء ارزشي يا اُ      داستان، سيمرغ، شي   يةاول ساختاردر  
  برنده ، خـود مرغـان گيرنـده و سـود     در صـورت رسـيدن بـه سـيمرغ        .  با هـم توافـق دارنـد       به او 

  وجـود   غـان بـه    مـوانعي را بـراي مر      ، مراحـل سـفر، مـشكلات و سـختي راه          در طي . خواهند بود 
ــي ــه م ــا  آنآورد ك ــةه ــازميرا از ادام ــفر ب ــشكلات. دردا  س ــن م ــالف را  ،اي ــشگر مخ ــش كن    نق

 ـ ،هدهد علاوه بر اينكه كنـشگر راهنماسـت       . گيرند  برعهده مي  ا از آنجـا كـه بـه تنهـايي قـادر             ام  
ــرد  ــفر ك ــه س ــمرده      نب ــز ش ــاعلي ني ــشگر ف ــاز دارد، كن ــان ني ــي مرغ ــه همراه ــست و ب    ني

  :شود مي
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  ام ه خــــويش را دانــــسته  پادشــــا 
  

ــسته    ــو نتوانـ ــا چـ ــون روم تنهـ   ام چـ
  ).263: همان                             (

  
يـا  بـژه  رفت سوم، نوعي بازبيني در كنـشگر اُ       با ورود به پي    نامه  الهي نيز مانند    الطّير منطقدر  

عرفـاني  تار  گيـرد و وارد سـاخ       شـناختي مـي    اي معرفت    داستان جنبه  دهد و   رخ مي شيء ارزشي   
همـين  . بيننـد    سـيمرغ را در وجـود خـود مـي           كنون در پي سيمرغ بودند،    مرغان كه تا  . دشو مي

ة اولگيـرد، سـاختار روايـي و الگـوي       بژه در پايان داسـتان بـه خـود مـي          اي كه اُ     تازه مختصات  يـ
هـا  آن توان كه مي  كند  را در ساحتي عرفاني تعريف مي     ها   آن دهد و   كنشگران را تحت تأثير قرار مي     

  : نشان دادزيررا در قالب جدول 

  الطيّرمنطق كنشگران )3جدول

  عرفاني  ساحت  ظاهري روايت حتسا  كنشگران
  هدهد+ مرغان  هدهد+ مرغان   فاعلي
  هدهد  هدهد  فرستنده
  مرغانِ واصل  مرغانِ واصل  گيرنده

  هدهد  هدهد  دهندهياري
  موانع راه  موانع راه  بازدارنده
  غانِ واصلمر  سيمرغ  شيء ارزشي

  

 معنـاداري در الگـوي كنـشگران برجـسته           شيوة بهنقش مرغان     اين بازبيني عرفاني،   طيدر  
تمـام  . شـوند   مـي معرّفـي  بـژه  هـم اُ  و هم كنشگر فـاعلي    ،هم فرستنده، هم گيرنده   ها   آن .شود  مي

هـاي     عنصري كه نه تنهـا در منظومـه        ؛سازي عنصر خودشناسي است     ها حاكي از برجسته     دلالت
 اين ساختار صيروري عرفاني اسـت       .ررنگ دارد عرفان نيز نقشي پ   ، بلكه در ساحت گستردة      ارعطّ

دهد و نوعي صـيرورت و شـدن          كه عناصر دروني عرفان را مدام در معرض شناختي تازه قرار مي           
  .آورد به وجود ميها  آنمداوم را در

  نامهمصيبتكنشگران 

  و فكـرت قلبـي، بـه جـستجوي          ذكـر    فكـرت اسـت كـه بـر اثـر           داستان سالك  نامه  مصيبت
  كنـد و چهـل مرحلـه از عـالم         را به عنـوان راهنمـاي خـود انتخـاب مـي            پيرآيد و     ميحقيقت بر 

ــلــك و ملكــوت و پيغمبــران و اِم ــسن ــه را پــشت ســر مــي  پــنجن و حــواس و جِ   گــذارد و  گان
پيش از .آيد   مي شود و به حقيقت نايل       سفر او تمام مي    ، يعني وادي جان به ظاهر     ،در وادي چهلم  

خـود  . دن ـكن   مـي  معرّفيمتني، تعدادي از كنشگران را      هاي درون   سفر در چهل وادي، نشانه    آغاز  
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» سـالك فكـرت    «ةكننـد  و تحريك   فرستنده ،»دل و ذكر  « ،، كنشگر فاعلي است   »سالك فكرت «
  :هستند

  ،سالك فكرت كه در كـار آمـده اسـت         
  

  نه زِ عقل، از دل، پديـدار آمـده اسـت            
  ).159: ، ب1388عطّار،        (        

  
  دهـد، پيـر را بـه عنـوان راهنمـا            كه در آغاز راه بـه او دسـت مـي           ي سرگرداني  در طي  سالك
  در صـورت رسـيدن     . شـود    سـفر آغـاز مـي      گانـة   مات، مراحل چهـل   كند و با اين مقد      انتخاب مي 

   كـه بــر  يكــي از مـواردي . برنده و گيرنــده خواهـد بـود   سـود سـالك بـه حقيقـت، خــود سـالك    
   هـر كـدام   .گانـه اسـت    كنـد، مراحـل چهـل        تأكيد مـي   نامه  مصيبتاي كنشگران در       رابطه هويت

   اسـت و      كـسب كـرده    دينـي  يك گفتمـان     ي كه در طي   بنا به كيفيت و استعداد خاص     از مراحل   
 نـوعي كنـشگر      سزايي دارنـد،  ه  ها، نقش ب    شخصيت ساير كنش   ةو نحو رنگ    پي در روند پيشرفت  

  پـردازد   ي آن مـي هـا  يژگ ـيوسالك با ورود به هر مرحله بـه ذكـر اسـتعداد و        .شوند  يمحسوب م 
  شـود    ا با سرگرداني و حيراني آن مرحله مواجه مـي          ام ،كند  و از آن مقام درخواست راهنمايي مي      

    را از ادامـة ايـن كيفيـت خـاص هـر مقـام كـه سـالك       . گـردد   راه نااميد و مأيوس مـي ةمو از ادا  
 ـ،  شـود    كنشگر مخالف محـسوب مـي       در زمرة  ،رددا  راه باز مي   ا بـا بازگـشت سـالك بـه سـوي           ام  

   آن مرحلـه را      صـفت خـاص    ، و ذكر ماجراهايي كـه در هـر مقـام بـر او گذشـته اسـت، پيـر                   پير
دهـد و    بعـد قـرار مـي   اي بـراي ورود بـه مرحلـة      نما و توشه  كند و آن را راه      براي سالك ذكر مي   

 معرّفـي  يـاريگر  اين مرحله تحـت كنـشگر    و اينگونهشود ارد مي بعد و  به مرحلة  سان سالك  بدين
  .شود مي

 ـؤتناقـضي، م  وجود چنـين     منـد  ميـان عناصـر نقـش     اي و سـاختاري       د نـوعي فـضاي رابطـه      ي  
ه بـا   . متن است     متـضمن  بـه اينكـه هـر كنـشگر نـوعي مـشارك اسـت و حـضور او در مـتن               توجـ

 ــ    ســاختاري هــيچ كــدام از كنــشگرها اهارتبــاط داشــتن بــا ســاير عناصــر اســت، لــذا در يــك نگ
   ��  كـه يكـي از مراحـل اسـت      � كنـشگري ماننـد جبرئيـل    .توانند معنا كسب كننـد  تنهايي نميبه

راه منــصرف ةشــود و او را از ادامــ  كنــشگري مخــالف محــسوب مــياگــر چــه نــسبت بــه ســالك   
ــ مــي ــاريگر محــسوب مــي  كنــد، ام ــه پيــر كــشنگري راهنمــا و ي ــسبت ب   جــوه  يعنــي و؛شــود ا ن

  شـود، بلكـه ارتبـاط او      نمـي مـشخصّ ي جبرئيل تنها از طريـق ارتبـاط بـا سـالك      شخصيتمختلف  
ت توانـد     با ديگر كنشگران از جمله پير اسـت كـه مـي               واقعـي و چنـد بعـدي او را بـه تـصوير      هويـ

  .بكشد
ــود در   ــشگران موج ــس ارزش كن ــصيبتپ ــه م ــسبي  نام ــوعي ن ــاي ن ــر مبن ــاطت و  ب    ارتب

 ـ،برئيــل نـسبت بــه سـالك، كنــشگري مخـالف اســت   ج. شـود  تعريـف مــي  ا نــسبت بـه پيــر،   ام  
   در عـين اينكـه وجـود سـالك بـدون پيـر و ارتبـاط بـا او معنـا و ارزش                        ،كنشگري راهنماسـت  
به حقيقـت   ) جان(سالك در نهايت با گذر از اين مراحل در وادي چهلم            . مشاركتي خاصي ندارد  
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  . رسد مي
بژه در رفت نهايي، مطلوب و اُ      ديگر، با ورود سالك به پي      ةم نيز مانند دو منظو    نامه  مصيبتدر  

 سـاحتي ديگرگـون و درونـي        ،دهد و بـه مـتن داسـتان         ضمن يك فرايند عرفاني تغيير معنا مي      
 حقيقـت را روح و جـان خـود     حقيقت است،ة چهلم كه مرحل   ةسالك با ورود به مرحل    . دبخش مي
  :بيند مي

  اي سـالك شـوريده جـان      «روح گفت   

  ن گشتي تو در سوداي مـنصد جها

  گر چـه گرديـدي بـسي گـرد جهـان            
تــا رسيـــدي بـــر لــب دريــــاي مــن                             

  ).438: همان                             (

  
  اي عناصــر، منجــر بــه   رابطــههويــت بنــا بــه  رفــت حقيقــت، ي در پــيهــويتچنــين تغييــر 

ي معنـادار را در الگـوي       تحـول  ،شـناختي  ايـن تغييـر غايـت      .شود  ران ديگر مي   در كنشگ  تحولات
دهـد و او را از        ه كنـشگر فاعـل مـي      اي را ب    ت ويژه آورد و پتانسيل و ظرفي      كنشگران به وجود مي   

اي بـه او   منـدي ويـژه  آورد و برجـستگي و نقـش    همنشيني با ساير عناصر بيرون مي  ةطرف راب ص
شود فرسـتنده نيـز جـان سـالك بـوده        ميتوجهمسالك با رسيدن به حقيقت است كه         .دهد  مي

  . است
  :  نشان دادزيرتوان به صورت  عملكرد كنشگران را مي

  نامهمصيبت كنشگران )4جدول 

  ساحت عرفاني  ظاهري روايت حتسا  كنشگران
  سالك  سالك  فاعلي

  جان سالك  ذكر و دل سالك  فرستنده

  سالك  سالك  گيرنده

  گانه مراحل چهل+ پير   انهگمراحل چهل+ پير   دهندهياري

  گانهمراحل چهل  گانهمراحل چهل  بازدارنده

  جان سالك  حقيقت  شيء ارزشي

  

   ســفر، نــوعي ود ذهنــي مفهــوم ثانويــةكــه در هــر ســه منظومــه ديــده شــد، بــازنم انچنــ
  سـاختار  . آورد هـاي مـتن بـه وجـود مـي           ايجاب پيوسـته را در سـطح نـشانه        سلب و   رورت و   صي

   ،جـاي بگيـرد  هـا   آناي در اي اسـت كـه هـر نـشانه         ها به گونـه     گر منظومه ظيمصيروري و خود تن   
  ايـن صـيرورت     .گيـرد    و دگرگـوني قـرار مـي       تحولاش با ديگر عناصر، در فرايند         بر حسب رابطه  

  نگـي و شـناور اسـت و         آي تايي عرفـاني اسـت كـه داراي خاصـي         ر از مدلول يا حقيقـت نه ـ      متأثّ
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  گيـري عنـصر     باعـث شـكل  ،شـود و در نهايـت   تعريـف مـي  ل او مدام بنا به شرايط سـالك و حـا    
  هـا را پيوسـته بـه فـراروي از يـك دلالـت بـه دلالـت                    شـود كـه پديـده       برجسته صـيرورت مـي    

ــوان گفــت كــه در منظومــه  مــي،پــس. دارد ديگــر وا مــي ــارهــاي  ت ــه عطّ ــا ورود داســتان ب   ، ب
ــشگران     ــاط كن ــا و ارتب ــازبيني در كاركرده ــوعي ب ــاني، ن ــاحت عرف ــي س ــود م ــه وج ــد و ب   آي

ــهاولســاختار  ــتن را دچــار ي ــي م ــا تحــول و رواي ــق ب ــ و در نتيجــه تطبي ــاني همؤلّف ــاي عرف   ه
  .كندمي

   در ضـمن روابـط همنـشيني و تركيـب           عطـّار هـاي     عناصر و كنشگران موجـود در منظومـه       
   همــين روابــط ،در حقيقــت. شــوند منــد محــسوب مــيبــا يكــديگر اســت كــه عنــصري نقــش

 .انجامـد  مـي رنـگ   پـي ها را شكل داده، به انـسجام          ير است كه ساختار روايي منظومه     ناپذتفكيك
ــشيني و تــشكيل يــك ســاختار معنــي  تركيــب ايــن عناصــر در محــور هــم  ــأثير  ن   دار، تحــت ت

  طبـق ايـن    . سـازد    معني را ممكـن مـي      تحقّقگيرد كه     نظامي از تمايزات و قراردادها صورت مي      
  شــود و از كــاركردي  و تقابــل بــا ديگــر عناصــر تعريــف مــي عنــصر از طريــق تبــاين هــرالگــو، 

  گردد و همـين امـر امكـان جانـشيني عناصـر را تـا جـايي كـه بـه جايگـاه و                          ويژه برخوردار مي  
  . )130 ـ ـ132: 1368 ايگلتـون،    ك؛.ر( سـازد   اي وارد نكند، ممكن مـي       لطمهها   آن مناسبات ميان 

ــشيني ــط جان   ن جــايگزيني واحــدهاي هــم ســطح  اســت كــه امكــا )Paradigmatic( ايــن رواب
   كـاركرد متبـاين و متقـابلي    بـه واسـطة   الطّيـر  منطقمثلاً هدهد در    . كند  را با يكديگر تعيين مي    

ت كه به عنوان راهنما با ساير مرغان دارد          ا در روايتـي ديگـر         ،كنـد    پيـدا مـي    هويـ   تـوان    مـي امـ
» راهنمـايي « كـاركرد  تـضمن مته بـه شـرطي كـه       الب،  به جاي آن پرنده ديگري را جانشين كرد       

  .باشد
  متنـي، هــر كـدام از كنــشگران   متنـي و بــرون  درونهـاي  هـا بــر اسـاس دلالــت   منظومـه در 

   و  دينـي  مختـصات بـر اسـاس نـوعي       ...  سـالك، خليفـه، طـاووس، بلبـل، سـيمرغ و              مانند پير، 
  هـا   گيـري منظومـه   انـد و همـين امـر قـدرت گفتمـان عرفـاني را در شـكل                  عرفاني انتخاب شده  

  اي اســت   شــده فــرض پذيرفتــهعرفــان در حكــم پــيش» لانــگ«نــي نظــام يع. دهــد نــشان مــي
  هـا    بـا ايـن تعـابير در منظومـه        . انـد   گيـري از آن شـكل گرفتـه         بـا بهـره   ) گفتـار (هـا     كه منظومه 

ت هـا   آنهر كنشگر و ارتباط او با ساير كنشگران بـه روايي  صرف كاركرد     بلكـه   بخـشد،   نمـي هويـ
 و دينـي  مختـصات   وهـا  همؤلّفپذير خواهد بود كه داراي  در صورتي توجيهها  آنابگزينش و انتخ  
 با تسلط و فراگيري نظامي از قواعد و هنجارهاي عرفـاني   مؤلفّ ، و به تعبيري ديگر    عرفاني باشند 

  .ها پرداخته است است كه به گزينش عناصر روايي و توليد منظومه

  گيرينتيجه

هاي گوناگون و به تعبيري دسـت يـافتن بـه دسـتور روايـت،             شناسايي وجوه مشترك روايت   



 1391 زمستان، 54، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   28

اند تـا بـا تجزيـه و تحليـل عناصـر            شناسان تلاش كرده  روايت. شناسي است هدف و آرمان روايت   
هاي ديگر،  در روايت ها   آن سازي و تطبيق و جانشين    سازي عناصر مهم  دروني هر روايت و برجسته    

دسـت پيـدا   ها  آن گيري معنا در   كار شكل و تسهيل سازِ  بندي  ها به طبقه  شناسي روايت ضمن گونه 
  . كنند

   بـه ايــن نظريــات و  توجــه منـوط بــه  عطّــارهــاي  روايــت در منظومـه ةنتحليـل ســاختگرايا 
، نامـه الهـي  ةم ـبررسي كاركردها و كنـشگران سـه منظو       . هاست  آن ةيساحت عرفاني و لايه در لا     

  هــا داراي دســتوري واحــد در نظومـه دهـد كــه ايــن م  نــشان مــينامـه مــصيبت و الطّيــرمنطـق 
  حركـت  . سـت  سـه منظومـه، عنـصر گفتگو       هـاي   رفتي پ ةعامل پيشبرند . پيشبرد روايت هستند  

  گيـري نـوعي    رفـت بعـدي مبتنـي بـر گفتگـو و بـه تبـع آن شـكل                  رفت به پي  و گذر از يك پي    
  از ايــن . گيــري كلــي مــتن اســت هــم در كنــشگران و هــم در جهــت، ذهنــي و درونــيتحــول

 ـ      » شـدن «تـوان بـه صـيرورت يـا          دروني مي  تحولغيير و   ت ت و انـسجام    تعبيـر كـرد كـه مركزي  
  همــين عامــل مــشترك اســت كــه . هــا بخــشيده اســت روايــت در منظومــهةواحــدي بــه شــيو

  تـوان   كـه نمـود آن را مـي        دهـد ي بـسته قـرار مـي      هـا ها را در تقابل بـا روايـت       رفت منظومه پي
  رفــت   بــدين ترتيــب كــه ايــن پــي يي مــشاهده كــرد؛فــت نهــارگيــري پــيدر كيفيــت شــكل

   ديـده   كـه نـوعي مفهـوم گـذر و حركـت در آن            ، بل عادل و سـكون مطلـق برخـوردار نيـست          ت از
  . شودمي

بـژه يـا    بـه نقـش كنـشگر اُ   توجهدر سه منظومه،   ها   آن در تحليل كنشگران جداي از اشتراك     
  بـدين صـورت   . يي برخـوردار اسـت  سزاه   ب اهميتدهي ديگر كنشگران از      شيء ارزشي در سامان   

  ي ثابـت و تعريـف      هـويت كه اگرچه در ابتداي هر روايت يا ساختار ظـاهري آنهـا، شـيء ارزشـي                 
  تي شـناور و تـأويلي    ارزشـي خاصـي  رفـت نهـايي، شـيء   شده دارد، اما بـا ورود داسـتان بـه پـي        

  اي  عمـده تحـول  دهـد و همـين امـر تغييـر و        گيرد و نوعي بـازتعريف در آن رخ مـي         به خود مي  
  تـرينِ ايـن تغييـرات، تبـديل        كنـد كـه مهـم     را در مناسبات ميـان ديگـر كنـشگران ايجـاد مـي            

  هـا بـا نـوعي روايـت         در منظومـه   ،بـه تعبيـري ديگـر     . اسـت ) بـژه اُ( كنشگر فـاعلي بـه مفعـولي      
  تـوان  بـا ايـن تمهيـدات مـي       . شـود ل مي رو هستيم كه غايت داستان به آغاز آن متص         هدوري روب 

  رفــت نهــايي و حركــت گفــت پيــشبرد ذهنــي و درونــي روايــت، عــدم تعــادل و ســكون در پــي
ــه    و هــاي روايــت همؤلّفــجملــه   تــأويلي كنــشگر شــيء ارزشــي، ازةهــوجدوري روايــت بنــا ب

ت همين خصوصي .  دارد يم با گفتمان عرفان   يق است كه ارتباطي مست    عطاّري  هابوطيقاي منظومه 
 رسـيدن  ن رو،ي ـاز ابندي و ظاهري واحد داده است،  صورتعطّار هاي كه به روايت منظومه است

 ويژه بر ارتباط مداوم سـاحت زبـاني و عرفـانيِ            توجهها، مشروط به    منظومهاين  به دستور روايي    
  .روايت است
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